
فرايند  از  است  عبارت  «تربيت 
تعاملــی زمينه ســاز تكوين و 
تعالي پيوســتة هويت متربيان، 
به صورتــي يک پارچه و مبتنی 
به منظور  اسلامی،  معيار  نظام  بر 
هدايت ايشــان در مسير آماده 
و  آگاهانه  تحقق  جهت  شــدن 
اختياری مراتب حيات طيبه در 
همة ابعاد». (مباني نظري تحول 

بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٩)

دکتر میترا دانشور

شايد بگوييد اين تعريف و تعريف هاي 
مشــابه آن را بارها و بارها در كتاب هاي 
تعليم و تربيت خوانده ايم؛ با اين حال بياييد 
به اين تعريف به گونه اي ديگر نگاه كنيم. 
فرض كنيد شما به عنوان برنامه ريز، مؤلّف، 
مدير و يا معلم مي خواهيد از اين ســند 
معيارهايي براي ســنجش ميزان تحقق 
اســتخراج كنيد، چه معيارهايي  تحوّل 
اســتخراج خواهيد كرد كه بــا آن بتوان 
دربارة برنامة درســي ملــي، كتاب هاي 
درسي و نيز، فرايند ياددهي- يادگيري در 
مدرســه و كلاس قضاوت كرد كه آيا در 
جهت تحوّل هستند يا خير؟ شروع كنيم.

حتماً موافقيد كه كليــدواژة «فرايند» 
معيارهايي به مــا مي دهد. تعليم و تربيت 

تنها محصول نيست، «اين فرايند ناظر به 
عمل اجتماعی مستمر، تدريجی، هدفمند، 
يك پارچه (داراي انســجام و ســازواري 
دروني)، پويا و انعطاف پذير است، كه بايد 
متناســب با مراحل تحول وجودي افراد 
(مخاطب و موضــوع اين عمل هدفمند) 
طراحی شود و توســط عوامل گوناگون، 
در قالب انواع مختلف، با پشتيبانی ارکان 
زندگی اجتماعی و حتی الامکان به صورت 
هماهنگ بــا ديگر عوامل اجتماعي مؤثر 
صورت پذيــرد.» (مبانــي نظري تحول 

بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٦)
معيار ١: تعليم و تربيت عملي اجتماعي و 

مستمر است. 
معيار ٢: تعليم و تربيت فرايندي تدريجي 

و يك پارچه است. 
معيار ٣: تعليم و تربيت فرايندي پوياست.

معيار ٤: تعليم و تربيت فرايندي هدفمند 
است. 

البته اين حداقل معيارهايي اســت كه 
مي توان بر اين تعريف نوشــت. شما چه 

معيارهايي را اضافه مي كنيد؟
خوب حــالا كه فرايند اســت چه نوع 
فرايندي است؟ تعريف مي گويد «فرايندي 
تعاملي». از واژة تعامل نمي توان به سادگي 
گذشــت. در مباني نظري ســند تحوّل، 
تعامل «کنش و واکنشــی دوسويه بين 
دو قطــب فعّال يعني مربيان و متربيان» 
تعريف شده اســت. (مباني نظري تحول 
بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٦) همان طور كه 
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شايد شما هم از همكاراني باشيد كه در دوره هاي آموزشي سند تحوّل و برنامة درسي ملي شركت كرده ايد يا اينكه سند را مطالعه و به 
شكل غيرحضوري در آزمون هاي آن شركت كرده ايد، اما هنوز برايتان اين سؤال مطرح است كه اين اسناد چه مي گويند و به چه كار 

مي آيند. اگر چنين است با ما همراه شويد تا شايد پاسخ سؤال خود و تأثير اين اسناد را در كار خود بيابيد. 
بياييد با تعريف تربيت١ از مباني نظري تحول بنيادين شروع كنيم. يك بار تعريف زير را بخوانيد. 

تعاملی بین یاددهنده 
و یاددهنده
(گروه آموزشي)

تعاملی بین یادگیرنده 
و یادگیرنده

(كار گروهي)
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به فرايند ها به عنوان عملي اجتماعيِ مستمر، توجه شده است.١

به تدريجي و يك پارچه بودن فرايند ها توجه شده است.٢

به پويا بودن فرايند ها توجه شده است.٣

به هدفمند بودن فرايند ها توجه شده است.٤

فرصت تعامل بين ياددهنده و يادگيرنده فراهم شده است.٥

فرصت تعامل بين يادگيرنده و يادگيرنده فراهم شده است.٦

امكان تعامل بين ياددهنده و ياددهنده فراهم شده است.٧

امكان تعامل بين ياددهنده و محتوا فراهم شده است. ٨
(يعني ياددهندگان نيز در توليد بخشي از محتوا نقش دارند.)

امكان تعامل بين يادگيرنده و محتوا فراهم شده است. ٩
(يعني يادگيرندگان نيز در توليد بخشي از محتوا نقش دارند.)

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده و فناوري فراهم شده است.١٠

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده ١١
و محيط طبيعي فراهم شده است.

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده ١٢
و محيط اجتماعي فراهم شده است.

فرايند ها تكويني و تعالي جويانه اند.١٣

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان اند.١٤

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان به صورت ١٥
يك پارچه اند. (منظور توجه به همة ابعاد است.)

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان ١٦
مبتني بر نظام معيار اسلامي اند. 

مي بينيد در اين تعريف تعامل دو سويه بين 
ياددهنده و يادگيرنده مورد توجه قرار گرفته 
است. اما در ادبيات تعليم و تربيت اين واژه 
به انواع تعامل ياددهنده ـ يادگيرنده، تعامل 
يادگيرنده ـ يادگيرنده، تعامل ياددهنده ـ 
ياددهنده، تعامل ياددهنده ـ محتوا ، تعامل 
يادگيرنده ـ محتوا، تعامل با فناوري، تعامل 
با محيط طبيعي، تعامل با محيط اجتماعي 
بر شمرده مي شــود. لذا معيارهاي زير را 

مي توان از آن استخراج كرد.
معيار١:  فرايند تعليم و تربيت، فرايندي تعاملي 

بين ياددهنده و يادگيرنده است.
معيار٢: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده و يادگيرنده است. 

(كار گروهي)
معيار٣: فراينــد تعليم و تربيتِ، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده و ياددهنده اســت. 

(گروه آموزشي)
معيار٤: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده و محتواست. (يعني 
ياددهندگان در كلاس درس توليد محتوا 

نقش دارند.)
معيار٥: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده و محتواست. (يعني 
يادگيرنــدگان در كلاس در توليد محتوا 

نقش دارند.)
معيار٦: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده، يادگيرنده و فناوري 

است. 
معيار٧: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بيــن يادگيرنده  و محيط طبيعي 

است.
معيار٨: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده  و محيط اجتماعي 

است.
خــوب فعــلاً از دو كليــدواژه ٨ معيار 
استخراج شــده است كه بود يا نبود آن ها 
نشــانة بودن يا نبودن تحوّل اســت. فكر 
مي كنيد كليدواژة بعدي چيســت؟ شايد 
بگوييد زمينه ساز، امّا زمينه ساز چه چيزي؟ 
و چگونه؟ درست فكر كرديد؛ «زمينه ساز 
تكوين و تعالي هويت متربيان به صورت 
يك پارچه و مبتني بر نظام معيار اسلامي». 
پس معيار بسازيد شايد معيارهاي شما هم 

شبيه معيارهاي زير باشد.
معيار١: تعليم و تربيتِ فرايندي تكويني و 

تعالي جويانه است.
معيار٢: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 

شكل گيري هويت يادگيرندگان است.
معيار٣: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 
شكل گيري هويت يادگيرندگان به صورت 

يك پارچه است.
معيار٤: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 
شكل گيري هويت يادگيرندگان مبتني بر 

نظام معيار اسلامي است.
مباني نظري تحــوّل بنيادين، هويت را، 
كه بايد تدريجي، تعالي جويانه، يك پارچه 
و مبتني بر نظام معيار اســلامي شــكل 
بگيرد، اين گونه تعريف مي كند: «هويت به 
طور كلي برآيند تعامل اختياری آدمی با 
مجموعه اي از عوامل و موانع مؤثر بر وجود 
اوســت که در قالب ترکيبی از بينش ها، 
باورها، گرايش ها، تصميمات، اعمال مداوم 
(فردی و جمعی) و آثار تدريجی آن ها به 
تدريج در درون خود فرد شکل می گيرد و 
به همين منوال متحول می گردد.» (مباني 

نظري تحول بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٢)
استخراج معيار را مي توان با ادامة تعريف 
تربيت كــه هدف كلي آن را بيان مي كند 
انجام داد، ولي براي اين نوشته همين قدر 

كافي است؛ بقية آن را خودتان انجام دهيد.
به نظر شــما تغييرات ايجاد شــده در 
كتاب هاي درســي، دوره هاي آموزشــي 
ضمن خدمت، مديريت مدرسه، و فرايند 
يادگيــري در كلاس درس چقدر متأثر از 
اين معيارهاست؟ بياييد معيارها را در يك 

سياهه يا چك ليست قرار دهيم. 
اگر بخواهيد براساس رعايت اين معيارها 
فرايند تدريس خــود را ارزيابي كنيد چه 

امتيازي به خود مي دهيد؟
اين ها نمونه هايي از معيارهاي سنجشِ 
حركت در جهت تحول در نظام آموزشي 
هســتند. تغيير مي تواند منجر به تحوّل 
بشود يا در حد تغيير باقي بماند. شما چقدر 

كلاس خود را تحوّلي هدايت مي كنيد؟
 پي نوشت ها

۱. منظــور از تربيــت در مباني نظري ســند تحول، همان 
تعليم و تربيت است.

 منبع
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي و 
عمومي جمهوري اسلامي ايران، استنباط و پردازش مفاهيم 
كليدي، شوراي عالي آموزش و پرورش، آذرماه ۱۳۹۰، صص 
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